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هاتفي هفت منظربر تصويرهاي شاعرانة ) هفت اورنگديوان و (تأثير اشعار جامي   

 سياوش مرشدي**

  دكتر علي اصغر حلبي***

 

 چكيده

در ميان عناصر تشكيل دهندة شعري . هر شاعري به طور طبيعي تحت تأثير شاعران پيش از خود قرار مي گيرد

از .) ه  22/814ـ  927(هاتفي خرجردي . جايگاه ويژه اي دارد) تشبيه، استعاره، كنايه و مجاز(صورخيال 

نظيرة (هفت منظر اين نظيره ها در ميان . شاعران برجسته اي است كه به نظيره گويي خمسة نظامي پرداخته

هاتفي در زمينة صورخيال بيش . قابل توجه است آمده در آن داستان هفتبه جهت نو بودن ) نظامي هفت پيكر

خويش، جامي تأثير پذيرفته است زيرا جامي علاوه بر پيوند خويشاوندي، بزرگ ترين شاعر  خالاز همه از 

تشبيه، استعاره، كنايه، مجاز و  پنج زمينه؛در مقاله تأثيرات جامي در . است) عصر شاعر مذكور ما. (ه سدة نهم

بر هفت  ميزان تأثير شاعران پيشين جدوليدر از سوي ديگر در پي نوشت . نشان داده شده است صفت هنري

يي البته بايد توجه داشت هاتفي خود در منظومة ياد شده، تصاوير شاعرانة بسيار نو. منظر نشان داده شده است

هم به كار برده، ولي در اين مقاله تلاش شده تا تأثير جامي بر شكل گيري و استفادة صورخيال هاتفي در هفت 

  .منظر نشان داده شود

  ، ديوان جامي، هفت اورنگصورخيال، هفت منظر هاتفي، جامي: واژه هاي كليدي
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، خالشبه پاية شاعر برجستة سدة نهم و دهم هجري است كه اگرچه شهرتش .) ه  22/814ـ  927(هاتفي خرجردي    

نظامي محسوب مي شود؛ و خمسة نمي رسد، ولي به عنوان يكي از بزرگ ترين نظيره گويان .) ه  817ـ  897(جامي 

. قابل استنتاج است آسانياين مسئله از ترجمه هايي كه از مثنويهاي او انجام شده و از تعدد نسخ خطي مثنويهاي او به 

نظامي است ـ جايگاه ويژه اي دارد، زيرا بر خلاف نظيره  هفت پيكرـ كه نظيرة  هفت منظردر ميان اين مثنويها مثنوي 

 )منظرها(، نوآوريهاي در زمينه مضمون و به ويژه هفت داستان خسرو و شيرينو ليلي و مجنون ن هاي ديگر او؛ همچو

  .                                                                                                                         در مقايسه با نظامي داشته است

دايي او جامي بوده است كه در منابع ادبي و تذكره ها يكي از بزرگ ترين آموزگاران شعري هاتفي، ، ترديدبي هيچ      

ه گويي دريافتن توانايي او در شاعري و نظيرنيز اشاره اي به اين مسئله شده، از جمله آزموني كه جامي از هاتفي براي 

رودن تتبع و نظيره سرايي خمسة نظامي اشاره كرده در برخي تذكره ها به آزمون جامي از هاتفي پيش از س .كرده است

  :از اشعار فردوسي را براي هاتفي خواند زير بيت 3اند كه جامي 

درختــي كــه تلــخ اســت وي را سرشــت      
              

نشــــاني بــــه بــــاغ بهشــــت      گــــرش در 
                     

ور از جـــوي خلـــدش بـــه هنگـــام آب      
                 

بـــه بـــيخ انگبـــين ريـــزي و شـــير  نـــاب       
                

ــار آورد       ــه كــ ــوهر بــ ــرانجام گــ ســ
                

      1همـــــان ميـــــوه ي تلـــــخ بـــــار آورد 
)161: 1384سام ميرزا، (                    

  

  :هاتفي چهار بيت زير را درجواب جامي سرود. و از او خواست كه آن را جواب گويد 

ــت       ــت سرشـ ــة زاغ ظلمـ ــر بيضـ اگـ
            

ــاغ بهشـــت        ــاوس بـ ــر طـ ــي زيـ نهـ
                

بــــه هنگــــام آن بيضــــه پــــرودنش      
         

ــش        ــي ارزنــ ــت دهــ ــر جنـّـ ز انجيــ
                

ــبيل       ــمة سلسـ ــش از چشـ ــي آبـ  بدان بيضه گر دم زند جبرئيل،       دهـ
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ــة زاغ، زاغ       ــت بيضـــ ــود عاقبـــ شـــ

               
بـــرد رنـــج بيهـــوده طـــاوس بـــاغ       

)همان(                   

  

نظيره ها، رخصت  سرودنپس از اينكه هاتفي چهار بيت بدين منظور سرود، جامي او را تحسين كرد و هاتفي براي 

  )347/6 :1349 ،؛ مدرس780 :1336، ؛ گوپاموي376ـ  78 :1336 آذر، . نك. (گرفت

به سبب . خواسته است، هاتفي از جامي رخصت سرايش نظيره هاي نظامي را بر مي آيدچنانكه از مطلب بالا    

  .ي تأثير پذيرفته استظيره بيش از هر شاعر ديگري از جامخويشاوندي هاتفي با جامي در سرودن اين ن

بر هفت منظر هاتفي  )استعاره، تشبيه، كنايه و مجاز(صور خيال  :؛يعنيجاميبه يكي از موارد تأثيرگذاري  ،اين مقالهدر    

  . ا مواردي ذكر شده كه پيش از هاتفي، تنها جامي آنها را به كار برده استپرداخته مي شود؛ و در اين ميان تنه

عنصر صورخيال  چهاراز هر  )و اميرخسرو دهلوي نظامي، عطار نيشابوري(شاعر سه از سوي ديگر به غير از جامي، 

از شاعران مذكور يك  هاتفي تأثير گذاشته اند كه در هر بخش هفت منظربر صورخيال ) تشبيه، استعاره، مجاز و كنايه(

خيال استفاده جدول تعداد صور ،2پي نوشتدر  .شاهد مثال آورده خواهد شد تا تأثيرگذاري شاعران مذكور روشن شود

  هفت منظر هاتفي ارايه خواسرايش پيش از  شده در اشعار شاعران

  :                                        هاتفيهفت منظر  بر) هفت اورنگديوان و (موارد تأثيرگذاري آثار جامي    

 

:استعاره) الف  

):»دارد» قفل«به صندوق جواهر و مانند آن تشبيه شده كه » حكمت«(استعارة مكنية غير تشخيصيه : »قفل حكمت«) 1     

)58: 1391هاتفي، ( چوب كردي باز        به قفل حكمت كرد مسواك را لبت دمساز        
                    

)450 :1366جامي،(» زنگ ظلمت برِ آئينة دل/ قفل حكمت نه ِ گنجينة دل«     

):هفت منظر(» منظومة هاتفي«استعارة مصرحّه از : »اين تازه گل«) 2     
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!      گـــر نيايـــد بـــرون ز خـــار، افســـوس
) 69: 1391هاتفي، (           

عـروس     بـه بـاغ   ايـن تـازه گـُل    گردد  
             

)635 :1389جامي، (» طبع كمال برده است» بوستان سعدي«كز / تازه دستة گلُاين نظم تست جامي؛ يا «      

:   »خورشيد«استعارة مصرحّه از : »خسرو روز«) 3     

)122: 1391هاتفي، ( روز  خسرو مشعل زرنگار   ــروز         ــان اف ــد جه ــه ش ــدادان ك بام
                   

)همان( شد، غلام آمدخسرو روز   ــد         ــام آم ــت، ش ــاني گذش ــون زم چ
             

)994 :1366جامي،(» خسرو نيمروزگرفته جهان / يكي روز در گرمگاه تموز«       

:تشخيص/ استعارة مكنيه: »دست سبوي«) 4      

)159 :1391هاتفي، ( بـــا ارادت گرفتـــه دســـت ســـبو        
         

ســـاقي گلعـــذار نســـرين بـــوي       
                    

)933 :1366جامي،(» كه از خمُ فتاده به دست سبوي/ بيا ساقي آن بادة عيب شوي«     

:تشخيص/ استعارة مكنيه: »رگ عود«) 5     

ــرور       ــل س ــم اه ــاده ز چش ــون گش خ
)  159: 1391هاتفي، (                   

رگ عـــود     شـــده مضـــراب نشـــتر  
                

)729 :1389جامي، (» منه انگشت كه صد نالة زار است درو/ كه در دامن مطرب خفته استرگ عود بر «      

باشد كه در اين صورت » فلك اطلس«مي تواند اشاره به » اطلس«/ »آسمان«استعارة مصرحّه از : »اطلس والا«) 6   

  :                                                                خواهد بود» فلك اطلس«كنايه از » اطلس والا«

ــاي  ــس والاآل طمغــ ــت      اطلــ ســ
) 177: 1391، هاتفي(               

ــت        ــهيل، از آن بالاسـ ــد سـ آل آمـ
                  

)679 :1389جامي، (» كه دانم بر قد قدرش اين جامه كوتاهي/ اطلس والانگويم با علو ِ همتش زين «     

:تشخيص/ استعارة مكنيه: »دست پيمانه«) 7     

ــه       ــت پيمانـ ــه دسـ ــان بـ ــت پيمـ دسـ ــه        ــاقي در آن طربخانــــــ داد ســــــ
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) 179: 1391هاتفي، (                          
خبر مپرس ز پيمان زهد «؛ )1009 :1366جامي،(» زده دست در دست پيمانه است/ بيا ساقي كان كه فرزانه است«   

)648، 1389همو، (» دست پيمانهكه داد دست ارادت به / رندي را  

:»سخن ارزشمند«استعارة مصرحّه از : »اين در ثمين«) 8     

مــي ســفت      كــاين در ثمــين  آن زمــان 
)190: 1391هاتفي، (         

و آنكه گفت احوال است، اين مي گفت  
                

)            672 :1389جامي، (» در بغل هر دغلي در ثميننيست اين / جيب خاص است كه گنج گهر اخلاص است«    

                                                                                                           

):هفت منظر(= » همين منظومه«استعارة مصرّحه از : »اين صحيفة راز«) 9     

)234: 1391هاتفي، (  به نهايت رسيد از آغاز 
 

كـاين صـحيفة راز    ! الله الحمد 
                         

نافه آميز و / م؛ ـ چون حدود خطايش از خط خوشدگرد هر صفّه صفحه گردي/ در اين صحيفة رازجدول آسا «   

)799 :1389جامي، (» از او چيدم نامه هاي خطا/ انگشت گزلك و خامهمشكبو ديدم، ـ به دو   

ي، عطار و نظام: پس از جامي به ترتيب تعداد تأثيرگذاري(شاعر ديگر تأثيرگذار بر هفت منظر  3شاهد مثال از    

):اميرخسرو  

استعارة مكنية غير تشخيصيه: »در آرزو«) 1    

!      بــــــه رخ در بنــــــددر ايــــــن آرزو 
)37: 1391هاتفي، (              

!      زود برخيـــز و رخـــت بـــر خـــر بنـــد 
       

ــد   ــي خنـ ــي مـ ــه خرّمـ ــاله بـ ــه سـ       همـ
)92: 1385نظامي، (         

بــــه خــــود در بنــــد       3در يــــك آرزو 
                       

:»آفريدگان«استعارة مصرّحه از : »نقشهاي گوناگون«) 2     

ــرون       ــو بـ ــدرت تـ ــك قـ ــد از كلـ آمـ
)54: 1391هاتفي، (              

ن           نقشهاي گوناگواين همه    

:عطار نيشابوري در غزليات اين استعاره را به كار برده     
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كيســـت غمگـــين و شـــادمانه پديـــد      
                 

چون دو گيتي بـه جـز خيـالي نيسـت          
                                              

ــد       ــه پدي ــك يگان ــش ي ــز نق ــت ج نيس
)303 :1384، عطار(                          

نقشـــهاي گونـــاگون     زيـــن همـــه   
                                 

:»خورشيد«استعاره از : »شمع فلك«) 3  

در پـــس پـــرده بكـــر روز نشســـت      
)115: 1391هاتفي، (                  

چون كه شمع فلـك ز سـوز نشسـت        
             

ــ ــلمان، در ده مـ ــاقي نامسـ ــه      سـ ي مغانـ
) 788: 1387، اميرخسرو دهلوي(          

شمع فلك بـر آيـد بـا آتشـين زبانـه       
                

 

:تشبيه) ب  

):مشبه+ مشبه به (تشبيه بليغ : »گردة ماه«) 1    

ــاه ـــردة مــ نــــان راهــــت شــــد       گـ
) 59: 1391هاتفي، (            

چونكـــه منـــزل مقـــام ماهـــت شـــد       
                        

بگردان رخ / منه ديده بر مهر خوان سپهر« ؛)925 :1366جامي،(» يا قرص مهر گردة ماهبجز / ز زنگارگون خوان سپهر«   

، 1389همو، (» و مهرگردة ماه در خور دندان / لب نيالايد اهل همت از خوان خسان«؛ )958همان، (» و مهرگردة ماه از 

31                                                                                          ( 

):مشبه به؛ شعر به جامه اي كه در زير مي پوشند تشبيه شده+ مشبه (تشبيه بليغ اضافي : »عر شعارش«) 2     

شعر شعار  همه شان نكته دان و 
)85: 1391هاتفي، (                        

همه تاريخ دان و نقل گذار       
                  

)51 :1389جامي، (» و به غير شعَر شعور  شعر شعاربه غير / غريب تر ز همه اين كه هرگزت نَبود«      

:»روي عروس«به » روي زمين«) تشبيه مقيد به مقيد(تشبيه بليغ ) 3     

      روي عـــروس روي زمـــينهمچـــو 
)88: 1391هاتفي، (                     

ــرين        ــل و نس ــه و گُ ــته از لال گش
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)930 :1366جامي،(» چون آراست روي زمين چون عروس/ 4كه مشاطة دولت فيلقوس«      

):مشبه+ مشبه به (تشبيه بليغ اضافي : »شمع ماه«) 4      

شـــد جهـــان افـــروز       مشـــعل مهـــر
)101: 1391هاتفي، (                    

ز سـوز    شمع مـاه چونكه بنشست  
                

شبهاي تار در لگن نقره كوب «؛ )469 :1366جامي،(» !كه كرد؟ شمع شب افروزرا  ماه!/ مهر را نور ده روز كه كرد؟«   

  )                                 105، 1389همو، (» شمع ماهروشن كند ز مشعل خورشيد / چرخ

):مشبه+ مشبه به (تشبيه بليغ اضافي : »مشعل مهر«) 5     

ــان  مشــعل مهــر  افــروز       شــد جه
)101: 1391هاتفي، (                   

ز سـوز   شمع ماهچونكه بنشست  
                 

/ مشعل مهرصرصر قهر ازل گو بنشان «؛ )511 :1366جامي،(» آتشين داغ به جان تو سپهر/ مشعل مهرور نهد از شرر «    

» و ماه مشعل مهرفروزندة / فرازندة اين كهن بارگاه«؛ )600، 1389همو، (» بس بود تا به ابد از شمع رخت يك پرتو

  )                                                                                  741همان، (

:»قاقم«به » شكم«تشبيه ) 6      

شــكم قــاقمُ       نــاف ســنجاب گــون،
)110: 1391هاتفي، (                  

ــردم         ــا م ــوي رام ب چشــمش آه
                   

)602 :1366جامي،(» به نرمي دايه ناف او بريده/ كشيدهتختة قاقم چون  شكم«     

):مشبه+ مشبه به (تشبيه بليغ اضافي : »گوهر پند«) 7     

از آستين بفشاند       گوهر پند
)119: 1391هاتفي، (  

دادش آواز، پيش خود بنشاند   
                     

)922 :1366جامي،(» من گوهر پندبنه گوش بر / بيا اي جگرگوشه فرزند من«      

):مشبه+ مشبه به (تشبيه بليغ اضافي : »لباس هوش«) 8     

ــادش  ــوش در فت ــاس ه ز دوش لب
)120: 1391هاتفي، (  

هـوش  » ماه سيما«برد ازو نيز  
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 :1389جامي، (» لباس عقل و هوشخفت در آغوش جانان بي / را نفس پاكش كرد گوش» ارجعي«چون خطاب «    

734                                                                                                             (  

)121: 1389هاتفي، (» آمد 1شتر موج كف زنان«): مشبه+ مشبه به (تشبيه بليغ اضافي : »شتر موج«) 10     

از سر مستي به لب / از هر طرف بختي اشترانگشته كوهستان از آنها روي آب ـ يا نه / كوه پيكر موجها در اضطراب«    

.                             است» موجها«استعاره از : »بختي اشتران«در اين بيت از جامي ) 349 :1366جامي،(» آورده كف  

):مشبه+ به به مش(تشبيه بليغ اضافي : »دزد اجل«) 10  

)153: 1391هاتفي، ( ــش        ــلاك زن ــتر ه ــر بس ــت ب خف
            

چــو راهــزنش      دزد اجــل گشــت  
         

)69 :1389جامي، (» كه باشد رخنه ها در شهربند تن ز دندانش/ نقد روان دزد اجلكي ايمن گردد از «       

:تشبيه مؤكد مفصل: »ساغر گلرنگ«) 11  

)159: 1391هاتفي، ( ــور        ــاش ز نـ ــه هـ ــا داده پايـ تارهـ
         

چنــگ معــراج آســمان ســـرور       
                      

)689 :1389جامي، (» جرم ما چيست كه بر ساغر ما سنگ زني/ زني ساغر گلرنگبا همه سنگدلان «      

: تشبيه مؤكد مفصل): »مقدار«: وجه شبه(» جم«به » شاه بهرام«تشبيه ) 12  

)161: 1391هاتفي، ( كـــز ســـخن گـــرم باشـــدم گفتـــار       
        

شاه جم مقدار  است چون بر اين 
                              

)57 :1389جامي، (» شاه جم مقداركه كف جود / آمد امسالم آنقدر ز عراق«      

:تشبيه غضب به آتش: »آتش غضب«) 13  

)215: 1391هاتفي، ( ــة عجـــبش        ــه افتـــاد قصـ ز آنكـ
       

آتش غضبشگشت  زنشعله    

)559 :1366جامي،(» سوزان گردد غضب آتش از/ وگر او برق فروزان گردد«      

:»سينة دايه«به » حباب«تشبيه ) 14  

                                                           
  ) كف دهان شتر كه در اثر خشم يا مانند آن به وجود مي آيد) 2كف موج؛ ) 1(صنعت استخدام :»كف زنان«. 1
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)145: 1391هاتفي، ( كرد پسـتان چـو دايگـان ز حبـاب          
        

ــد آب        ــه آمـ ــل دايـ ــي آن طفـ پـ
                       

)332 :1366جامي،(» كش نسيم انگيخته از روي آب/ پستان چو صافي حباببر تنش «     

):مشبه+ مشبه به (تشبيه بليغ اضافي : »غنچه هاي مراد«) 15  

)228: 1391هاتفي، ( شــد خنــدان       مــرادغنچــه هــاي   
  

بردشـــان ســـوي شـــاه از زنـــدان       
                  

 غنچة مرادچه غم كه شاخ امل «؛ )867 :1366، جامي: (در دل تنگ صد گشاد است زو/ است غنچة مرادين نامه نه اك«  

)142، 1389همو، (» ه بس است مراه به تَدلم كه بسته ز خون تَ/ نداد  

:شاهد مثال از چهار شاعر ديگر تأثير گذار    

(= » سبيكه هاي سيم«به » هفت دختر بلاد هفت اقليم«: تشبيه تفضيل، تشبيه بليغ غير اضافي و تشبيه مقيد به مقيد ) 1

:تشبيه شده اند و از آن بهتر توصيف شده اند) شمشهاي نقره  

هفـــت دختـــر بـــه از ســـبيكة ســـيم     
)76: 1391هاتفي، (           

 كز شهان بلاد هفت اقليم   

:تشبيه كرده» سبيكة سيم«را به » آن پسر سياه پوش«نظامي گنجوي در داستان روز شنبه      

ــوادي تـــو،   ــبيكة ســـيم     در سـ اي سـ
)618، 1385، .نظامي، ا(               

بازجســتيم كــز چــه تــرس و چــه بــيم       
              

:اضافة تشبيهي/ تشبيه بليغ: »آفتاب حسن«) 2   

زوال      آفتــــــاب حســــــن يابــــــدت 
)64: 1391هاتفي، (         

چـــو ســـر آيـــد تـــرا زمـــان جمـــال       
             

دهــر خــزف ز رويــش طبــع بهــار گيــرد      
)173 :1384،عطار(     

است از پرده چون بتابد آفتاب حسن او  
           

):مشبه+ مشبه به (تشبيه بليغ اضافي : »آتش محبت«) 3    

ــان  ــت  همچنــ ــش محبــ ــز      آتــ تيــ
)131: 1391هاتفي، (                  

مهر انگيزدر سرش ليك شور    

ت  گر  بنشـانم، از كـه باشـد        آتش محبـ  هرگز برِ محبان يك دم نمي نشيني      
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)385: 1380اميرخسرو،(             
 

:كنايه) ج  

)لغت نامه(» ظلم. فجور. فسق. بدبختي. فاسقي«كنايه از : »سياه كاري«) 1     

ــاري       ــه كـــ ــرديم از تبـــ ــاز گـــ بـــ
)57: 1391هاتفي، (                   

ســيه كــاري     از ايــن ! توبــه، يــارب  
            

)8 :1366جامي،(» سيه كاريدر كف همچو من / بود عمرم سفيد طوماري«      

:كنايه از موي در آوردن صورت در هنگام نوجواني، بالغ شدن: »موي نقاب روي شدن«) 2     

نـــروي روگشـــاده بـــر ســـر كـــوي      
)62: 1391هاتفي، (                  

ــوي       ــت مـ ــاب رويـ ــردد نقـ ــا نگـ تـ
              

بالغ (= » موي برقع روي شدن«جامي گرفته؛ جامي اين كنايه را به صورت  تحفه الاحراراين كنايه را به احتمال زياد از    

:به كار برده است) شدن، ريش در آورد  

)439: 1366جامي، (» پا منه از خانه به بازار كوي/ تا نشود برقع روي تو موي«     

:در اينجا نشان دادن ضعف و شكست خوردن) لغت نامه(» حيله گري«روباهي، كنايه از :  »روباهي كردن«) 3  

روبــــاهي     خاقــــان ز بـــيم،  كـــرد  
)71: 1391هاتفي، (                    

پــــيش آن شــــير بيشــــة شــــاهي       
              

:كنايه از نشان دادن ضعف و شكست خوردن، تسليم شدن: »روبهي كردن«در بيت زير از جامي،      

قالب به مصاف او / روبهي كردوين دشت ز گرگيش تهي گشت، ـ در پنجة مرگ / چنگيز كه بود گرگ اين دشت«    

)762 :1366جامي،(» تهي كرد  

: است 5»نادان و ابله و بي تمدن بودن«ايه از  گويا كن) در شاهد بيت زير(» از ولايت غور بودن«) 4  

غالبـــــاً از ولايـــــت غـــــوري      
)81: 1391هاتفي، (                   

راسـت گـويم، ز عقـل بــس دوري        
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حدود العالم من ( » بدخواه اند و ناسازنده اند و جاهلو مردمانش «: دربارة مردم اين شهر چنين آمدهحدودالعالم در  

ردماني شوخ روي و ستيزه كارند و م«؛ لغت نامه يبا راهنماي ،102، به كوشش منوچهر ستوده، المشرق الي المغرب

، حكايتي دلنشين در باب ساده دلي و سلسله الذهبدر عبدالرحمن جامي نيز ). 86: ، حدود العالم»بدرگ و حسودند

حكايت آن غوري كه در مناره پنهان شده بود و فريادي « )28 :1366جامي،( كه خواندني است» اهل غور دارد«بلاهت 

انساني ساده دل و در عين حال بي  را جامي غوري؛ در داستان ديگر »كرد كه مرا اينجا مي جوييد كه من اينجا نيستم

به سوي كعبه هنما و آشنايي با مسير راه، و بدون را ،كه با شنيدن اوصاف حج، بي درنگ و بدون تأمل كردهتدبير تصوير 

جامي . حركت مي كند ولي در بين راه از رفتن باز مي ماند و پس از رنج فراوان از راه خويش به خانه باز مي گردد

                          )               94ـ  96همان، (داستان را تمثيلي براي افرادي گرفته كه بي استمداد پير، به سلوك طريقت قدم مي گذارند 

:؛ و مطلق شاعركنايه از شعر شناس و توانا در شاعري» شعر شعار« )5  

ــه دان و   ــان نكت ــه ش ــعا هم ــعر ش ر      ش
)85: 1391هاتفي، (                  

همـــه تـــاريخ دان و نقـــل گـــذار       
            

)64 :1366جامي،(» كسب كردي فضايل بسيار/ شعرشعارپيش از اين فاضلان «      

:كنايه از صبح شدن: »نعرة خروس به گوش آمدن«) 6  

ــوش       ــه گ ــروس ب ــرة خ ــدش نع كام
)101: 1391هاتفي، (                     

رفته عقل از سـر، دمـاغش از هـوش        
             

)883: 1366جامي،(» خروس نعره برداشتسگ خفت و /  رايت افراشت 6صبح از دم گرگ«     

:بستن كجاوه و مانند آن بر روي شتر، كنايه از آماده شدن براي سفر: »محمل بستن«) 7  

بســته بــر عــزم منــزلش محمــل      
)123: 1391هاتفي، (                  

ــت  ــزل      «: گف ــاحب من ــه ص ــا ك گوي
               

)235 :1366جامي،(» بار دل پشت صبر را بشكست/ محمل بستكاي دريغا، كه يار «    

:كنايه از بلندي: »سر به سپهر سودن«) 8  

اي چون چشمة مهـر   بر سرِ چشمه
) 145: 1391هاتفي، (                  

سوده سر به سپهرهست كوهش    
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شمسة آن گشته معارض / سود سر ايوان ترا بر سپهراز بن هر موي تراود برون ـ / هر دمت از درد دو صد قطره خون«  

)423 :1366جامي،(» به مهر  

كنايه از دادگري و امنيت در زمان آن : »خواب كردن خرگوش خود را متكّا و قاقم پوش كردن] براي[= سگ از پيِ «) 9

):در افسانة روز پنجشنبه پادشاه بغداد(= پادشاه   

ــوش       ــردن خرگـ ــواب كـ ــي خـ از پـ
)199: 1391هاتفي، (                

شده سـگ متكـاي و قـاقم پـوش          
                       

)264 :1366جامي،(» گيردش سگ به مهر در آغوش/ چون نهد سر به خواب خوش هرگوش«     

:شدنكنايه از متولدّ : »بر زمين آمدن«) 10  

ز بنـــد       و بريــد بــر زمــين آمــد    
) 201: 1391هاتفي، (                  

از قضا در همان شـب آن فرزنـد     
                        

)598 :1366جامي،(» به رخ شد ماه گردون را برادر/ ز مادر بر زمين آمد چو يوسف«     

:ارتباط بودن، نامتناسب بودن مقدمات براي اثبات امريكنايه از بي : »يكي از روم و يكي از ري بودن«) 11  

ديگري از ري      يكي از روم و
)235: 1391هاتفي، (             

ــه وي        ـ ــات ناموجـ اعتراضــ
                           

  )659 :1389جامي، (» يكي از روم و ديگري از ريمعارفش / ز خود نكرده سفر يك دو گام، اما هست«

  :شاعر تأثيرگذار پس از جامي بر هفت منظر سهشاهد مثالهاي كنايه در شعر    

:اقدام به انجام كاري، به كاري پرداختن: »پاي در چيزي فشردن«) 1    

پاي در طعمه خوردن افشـردند   
)99: 1391هاتفي، (              

ره بردندچونكه شيران به طعمه    

پاي در سكندر بسي «؛ )853، 1385، .نظامي، ا(» كز آن خون سرانجام كيفر نبرد/ فشردپاي در خون كه ديدي كه او «   

  )                                                     917همان، (» ز كس مهر دارا نشايست برد/ كين فشرد

:كنايه از گلاويز شدن، درگير شدن: »در هم افتادن«) 2    
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      چنــگ بگشــادند دســت و بــازو بــه
)98: 1391هاتفي، (            

در هم افتادند هر دو عفريت    

)263: 1384) 3(عطار، (» به كشتن، دست بگشادند بر هم/ افتادند در همسپه القصه «     

:كنايه از معطرّ، خوشبو و سياه: »عنبر افشان«) 3    

ندان اســــت      منــــزل جــــان هوشــــم
)106: 1391هاتفي، (                       

اسـت   عنبر افشانزلف خوبان كه  
                 

)181: 1387اميرخسرو،(» نگارخانه جانان بهشت رضوان است/ است عنبر افشانرسيد فصل گلُ و باد «  

 

:مجاز) ) د     

):  كنايه از هيچ اثر از او نديدن: »نه پاي و نه پي از كسي ديدن«(» كل انسان«مجاز از : »پاي«) 1     

ديـد و نـه پـي         پـاي جست زن را، نه 
) 139: 1391هاتفي، (                 

خواجه كامد برون ز بلـدة ري    
                   

:جامي اين مجاز و كنايه را به كار برده، و هاتفي به احتمال زياد از جامي اين مجاز و كنايه را گرفته     

)859 :1366جامي،(» نه پاي، نه پيدر دستم ازو / كردم به طلب همه جهان طي«     

 

:شاعر ديگر 3شاهد مثال در   

اشياء روشن، ستارگان نيستند، ولي در بيت، مقصود چون همة اجرام و (ستارگان «مجاز عام و خاص از : »روشنان«) 1

:»)است» ستارگان«  

ــرق  ــر  ف ــنانشداده ب ــاي       روش ج
)88: 1391هاتفي، (               

»  روشـن راي «چرخ نامش نهـاده   
                     

به كار برده هفت پيكردر  اين مجاز را نظامي    

ناخنــة روشــنان دو نــيم كنــد        سيب را گر ز قطع بيم كند       
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)540: 1385نظامي،(   

:»مركبّ«مجاز كل و جزء براي : »آب سياه«) 2     

آب ســـــياه     در ســـــرور قلـــــم زد 
)158: 1391هاتفي، (                

ــدخواه        ــه آن ب ــيل خام ــيه س از س
                      

:به همين معني به كار بردهمصيبت نامه اين مجاز را در ) سدة ششم و هفتم هجري(عطّار نيشابوري     

      آب ســـياه مـــي روم و آن گـــاه در   
)231: 1385عطار، (                      

پس زفان گشته قلم بـي روي و راه   
                          

:»اسب«مجاز خاص و عام از : »رخش«) 3    

ــاد    ــا نه ــوي اقص اتپــاي       رخــشس
)59: 1391، هاتفي(             

اي خوش آن شب كز ام هاني جاي  
              

ز نعل / به كوه بيستون روزي گذر كرد ـ فرس مي راند در وي با دل تنگ/ چو لختي كوه از اينسان پي سپر كرد«   

  )143/1: 1962اميرخسرو، (» مي بريد فرسنگ رخش

  

:)epithet( 7صفت هنري) ه  

:»تندرو«صفت هنري براي : »آتش پاي«) 1    

ــال   ــل و عيـ ــيِ اهـ ــاي     پـ ــش پـ آتـ
)225: 1391هاتفي، (              

ــاي        ــت، ره پيمـ ــدر از راه دشـ پـ
                      

)453 :1389جامي، (» نعل او چون مه نوِ گردون/ پايآتش اشهبي همچو شهاب «      

 

در اين ميان  .هاتفي نيز از اين امر مستثني نبوده است. هر شاعري به طور طبيعي از شاعران پيش از خود تأثير مي پذيرد  

 به دليل خويشاوندي هاتفي با جامي و ديگر اينكه جامي بزرگ ترين شاعر همعصر شاعر بوده، بيشترين تأثير را بر روي

از سوي ديگر چنانكه در بالا اشاره شد، هاتفي پيش از آغاز به سرايش مثنويهاي نظيرة نظامي از . او گذاشته است عر

  .خواسته استجامي رخصت 
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اين تأثير در  حكايت ازجامي در يكي از مثنويهاي هاتفي، هفت منظر، ديده شده،  صورخيال ردي كه از تأثيردر موا   

البته اين مسئله بدان . شود جوهرة شعر محسوب مي كهخيال است صورشعر هاتفي؛ يعني  فضاي عاطفيبخش مهمي از 

تأثير نپذيرفته، بلكه او از شاعراني چون نظامي، ) صورخيال(معنا نيست كه هاتفي از شاعران ديگر هم در اين زمينه 

اين متأثر شده، ولي تأثير هيچ كدام از ... اميرخسرو دهلوي، خواجوي كرماني، قاسم انوار و  عطار، مولوي خاقاني،

شاعران به اندازة جامي نيست و علتّ اين امر هم علاوه بر خويشاوندي كه پيش از اين اشاره شد، سمت استادي جامي 

سبت به او، مقام والاي علمي و ادبي جامي و زندگي دو شاعر در يك زمان و در يك مكان است و به طور معمولگفته ن

دو شاعر كه در يك دوره زندگي مي كنند مضامين و ويژگيهاي مشترك بيشتري دارند نسبت به دو شاعر كه مي شود كه 

از سوي ديگر، جامي و هاتفي . وع ادبي شعر مي سراينددر دو دورة گوناگون زندگي مي كنند و در يك سبك يا يك ن

نظامي را نظيره نگفته و به جاي  هفت پيكرهر دو از نظيره گويان مثنويهاي نظامي محسوب مي شوند، هرچند جامي 

را سروده، ولي به هر حال جامي از بزرگ ترين نظيره گويان نظامي محسوب مي يوسف و زليخا مثنوي  خسرو و شيرين

تأثير او بر هاتفي بيشتر از به دلايلي كه در بالا ذكر شد،  گذاشته است امابر روي هاتفي خرجردي و ديگران تأثير  شود و

  .              شاعران ديگر بوده است
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ي دانم كه در اينجا بر خود واجب مي دانم تا از استادان گرانقدرم جناب دكتر نصرت االله فروهر و جناب دكتر كامل احمد نژاد قدرداني كنم، هرچند م
  )سياوش مرشدي(ن گرامي از سپاسداريهاي اين حقير مستغني است بزرگواري و فضل آن استادا

  

  پي نوشت
گرش در نشاني به باغ بهشت ـ گر از / را سرشت اودرختي كه تلخ است «: ـ اين سه بيت به گونة زير در يكي از نسخه بدلهاي چاپ مسكو آمده است١

  )4. ؛ ح335/9: 1382فردوسي، (» همان ميوة تلخ بار آورد/ به پاي انگبين ريزي و شهد ناب ـ سرانجام گوهر به كار آورد/ جوي خلدش به هنگام آب
٢

 :2ي در شعر شاعران پيش از اوهاتفهفت منظر بر  تأثيرگذارجدول تعداد صور خيال ـ  

  

 
مع مواردج  نام شاعر تعداد تشبيه تعداد استعاره تعداد مجاز تعداد كنايه 

 
.ش  

 1 نظامي 14 6 5 21 46

 2 عطار نيشابوري 25 3 2 10 40

 3 اميرخسرو دهلوي 5 17 1  3 26

 4 سلمان ساوجي 14 10  3 28

 5 جامي 47 18 5 25  95
 6 انوري ابيوردي 7 8   15
 7 خاقاني 19 6  3 28
 8 فردوسي 2 5  4 11
 9 سعدي 6 4  5 15
)مولانا جلال الدين(مولوي  7 15  12 34  10 
 11 اوحدي مراغه يي 7 11  2 20
 12 خواجوي كرماني 9 13  8 30
 13 سيف فرغاني 4 4   8
 14 سيد حسن غزنوي 2 3  1 6
 15 مجيرالدين بيلقاني 1 4  4 9
 16 حافظ 4 4  3 11
خجنديكمال  5 1  5 11  17 
 18 قاسم انوار 8 3  5 16
 19 هلالي جغتايي  1   1
 20 قطران تبريزي 5 1   6
 21 ناصرخسرو 5 1  1 7
 22 عراقي 1 1   2
 23 سنايي 13 2  5 20
 24 فرخي 5   2 7
 25 سوزني سمرقندي 1   3 4
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 26 مسعود سعد سلمان 9   6 15
 27 عمادالدين نسيمي 1    1
عليشير نوايي امير 2   1 3  28 
 29 عنصري 4    4
 30 اميرمعزي 2   3 5
 31 شاه نعمت االله ولي 9   4 13
 32 رودكي 1    1
 33 عثمان مختاري 1   3 4
 34 فخرالدين اسد گرگاني 1   2 3

  

) 4؛)مورد 40(عطار نيشابوري ) 3؛)مورد 46(نظامي گنجوي ) 2؛)مورد 95(جامي ) 1: شاعران به ترتيب موارد تأثيرگذاري بر صورخيال هفت منظر

اميرخسرو دهلوي ) 8؛ )مورد 28: هركدام(خاقاني شرواني و سلمان ساوجي ) 7و  6؛ )مورد 30(خواجوي كرماني ) 5؛)مورد 34) (مولانا جلال الدين(مولوي 

انوري ابيوردي، مسعود سعد سلمان و ) 14.  13و  12؛)دمور 16(قاسم انوار ) 11؛)مورد 20: هر كدام(اوحدي مراغه يي و سنايي ) 10و  9  ؛)مورد 26(

مجيرالدين بيلقاني ) 19؛)مورد 11: هركدام(فردوسي، حافظ و كمال خجندي ) 18و 17و 16؛)مورد 13(شاه نعمت االله ولي ) 15؛)مورد 15: هركدام(سعدي 

) 25و   24؛ )مورد 6(قطران تبريزي و سيد حسن غزنوي ) 23و  22؛ )مورد 7: هركدام(ناصرخسرو و فرخي ) 21؛)مورد 8(سيف فرغاني ) 20؛ )مورد 9(

اميرعليشير نوايي و ) 30و  29؛ )مورد 4: هركدام(عنصري،، سوزني سمرقندي وعثمان مختاري ) 28و  27و  26؛)مورد 5: هركدام(حسن غزنوي و اميرمعزي 

  )مورد1هركدام (هلالي جغتايي، عمادالدين نسيمي و رودكي )  34و  33و  32؛)مورد2(فخرالدين عراقي ) 31؛ )مورد 3: هركدام(فخرالدين اسعد گرگاني 

انوري، (» در نقش و نگار نعم برگرفته/ به ذلّت در و ديوار آرزو را»«: ـ البته در همان دورة نظامي گنجوي، انوري ابيوردي اين استعاره را به كار برده است٣
1376 :437/1(  

٤
كه داراي اين نام بودند ) مانند شخصيتهاي اوايل مسيحيت(در عربي سابقاً بعضي كسان را . لاتيني يوناني الاصل براي مرد ، اسم)s(فقيلپوس : فيلقوسـ 

  )1977/2: 1387مصاحب، (است  ) Philipos( »فيلپس«مي خواندند كه صورت فارسي شدة آن ) Philibos(» فيلبس«
٥

  )                         300، 1384، .نظامي، ا(» تا مرا نيز خانه غارت كرد. را اشارت كرد غوري تند«: كردهتوصيف » سنگدلي و تندي«نظامي غوري را نماد ـ 

٦
  )»دم گرگ«: فرهنگ لغات و تعبيرات خاقاني، ضياء الدين سجادي(صبح كاذب : »دم گرگ«ـ 

را كه ويژگي يك شخصيت يا يك شي ء است بيان مي كند؛ براي مثال  اغلب به صفت يا عبارتي گفته مي شود كه برخي از كيفيتها يا صفتي«صفت هنري ٧
هومر رواج دارد و عموماً  اوديسهو ايلياد صفت هنري، به ويژه در ). Cuddon,282,1999(ريچارد شيردل ... جانِ بلند، آسيابان گرد و خاكي، سفيد گچي

، »هراي بازو ـ سفيد«، »زئوس گرد آورندة ابر«، »آشيل چابك پا«: فاده مي شود؛ مانندبراي شخصيتهاي اصلي و خدايان اين دو حماسه از صفتهاي هنري است
در زبان ) 386: همان) (»تالار خوب ساخته شده«و » زره براق«، »آسمانهاي پهناور«، »شمشير تيز«، »آتش چشم ـ روشن«؛ و ايلياددر » پاريس خداگون«

» باز آمدي كه ديدة مشتاق بر در است/ ما آشتي كنانبه خشم رفنة كاش آن «: بي به كار رفته است؛ چنانكهفارسي هم نمونه هاي بسياري براي اين صنعت اد
برو از خانة «: يا در شعر حافظ) 212: 1385ميرصادقي، ) (سعدي(» بناي خانه كنَانند و بام قصر انداي/ درم به جور ستانانِ زر به زينت ده«؛ يا )سعدي(

ير گلرنگ «باشد؛ يا » بخيل«مي تواند صفت هنري از » سيه كاسه«كه ) 71: 1390حلبي، (» در آخر بكشد مهمان را سيه كاسهكĤن  /گردون بدر و نان مطلب

بنابراين صفت هنري . »درويشان«صفت هنري است براي » ازرق پوشان«كه ) 308: همان(» فرصت خبث نداد، ار نه حكايتها بود/ ازرق پوشانمن اندر حق 
به صنعت ادبي گفته مي شود كه شاعر از صفت چيزي يا كسي به جاي آن چيز يا كس استفاده مي كند؛ حال يا آن موصوف را «و مثالهاي بالا  طبق تعاريف

  .»نيز با صفت مي آورد يا نه، آن را حذف مي كند
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